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حوادث 4

صدور150 مجازات جایگزین حبس

رضایی –150 رای یا قرار نهایی مرتبط با موضوع 
خدمات عمومی رایگان برای مجازات جایگزینی حبس 
تا پایان اسفند ماه گذشته صادر شد . مستشار دادگاه 
های تجدید نظر و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری کل استان گفت: قانون گذار در سال 
تاسیس  به  اقدام  اسلامی  مجازات  قانون  طبق   92
نهادهای جدیدی از جمله موارد مندرج در فصل نهم 
قانون مجازات اسلامی از ماده 64 تا ماده 84 کرد که 
طبق ماده 64 قانون جدید مجازات اسلامی که در آن به 
موضوع مجازات های جایگزین حبس پرداخته، پنج نوع 
مجازات را احصا کرده است که در صورت گذشت شاکی و 
وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب 
آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، تجربیات، شخصیت 
و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و دیگر اوضاع و احوال، 

تعیین و اجرا می شود.»یدا... وحدانی نیا« این مجازات 
ها را شامل خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای 
نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و ... دانست 
و افزود: بر اساس تبصره این ماده، دادگاه ضمن حکم، به 
سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات 
مقرر در این ماده تصریح می کند و نمی تواند به بیش از 
دو نوع موارد به صورت اختیاری با توجه به شرایط متهم 
به صدور یکی از مجازات ها اقدام کند.وی تصریح کرد: 
برای نظارت بر عملکرد محکومان به خدمات عمومی 
رایگان، نهاد پذیرنده محکوم، علاوه بر رعایت مسائل 
امنیتی و حفاظتی در زمینه به کارگیری محکوم مکلف 
است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده 
به طور ماهانه گزارش تفصیلی محکومان را با اعلام نظر 
صریح درباره شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل 
ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تاخیر آن ها، هر 
گونه بی نظمی و کوتاهی در انجام خدمات محوله و میزان 

رضایت مندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمات ارائه 
شده را به نحو کامل به اجرای احکام کیفری حوزه های 

قضایی گزارش کند. 

 59 ماموریت آتش نشانان
 در طرح نوروزی

طی 21 روز طرح نوروزی آتش نشانان بیرجند 41 نفر را 
نجات دادند. مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری بیرجند گفت: در این طرح 59 ماموریت 
حریق و حوادث به سامانه 125 اعلام شد که 27 مورد 
مربوط به عملیات حریق و 32 مورد دیگر حوادث بود. 
»حسینی« با بیان که 47 ماموریت در محدوده شهری و 
12 مورد در محدوده خارج از شهر انجام شد افزود: در 
ماموریت های عملیاتی 14 نفر مصدوم شدند و 41 نفر 

نجات یافتند.

آتش به زندگی 

»زندگی ام از هم پاشیده بود یك روز تعطیل كه می رسید و به مهمانی خانوادگی می رفتیم غم 
و غصه به جانم می نشست. همسرم روی اعصابم راه می رفت و شور ماجرا را در می آورد. او با 
خانواده من رابطه ای نداشت و دنبال بهانه می گشت تا از كاه، كوه بسازد.« مرد جوان گفت: 
آخرین بار كه به خانه پدرم رفتیم ناراحت شده بود كه چرا مادرم سر سفره ناهار، اول غذا را به 

همسر برادرم تعارف كرده است!
مانده بودم از دست او چكار كنم. همیشه برایم سوال بود چطور وقتی به خانه پدرش می رفتیم  و 
با اعضای خانواده اش بود خنده از چهره اش پاك نمی شد و شاد و سرحال بود اما لحظه ای كه به 
خانه پدر یا خواهر و برادرم می آمد رفتارهایی نشان می داد كه همه را از خودش بیزار می كرد. 
برای همین اشتباه ها و بدخلقی هایش، این اواخر روزهای تعطیل او را در خانه تنها می گذاشتم 
و به دیدن خانواده ام می رفتم و بعد هم عكس های دسته جمعی با پدر، مادر، خواهر و برادرم را در 
فضای مجازی منتشر می كردم تا حرصش را بیشتر در بیاورم.این اولین گام برای شدت گرفتن 
فاصله های عاطفی بین ما بود. همسرم به ظاهر وانمود می كرد که برایش مهم نیست تنهایش 
می گذارم.در این شرایط وقتی در خانه بودم بیشتر وقتم را به پرسه زنی در فضای مجازی صرف 
می كردم و سرم توی گوشی بود که در این بین با خانمی كه از آشنایان دور بود و به تنهایی زندگی 
می كرد ارتباط مجازی برقرار كردم. روزهای اول قرار گذاشتیم همدم تنهایی هم باشیم و هر 
وقت دل مان گرفت درددل كنیم. اما این رابطه خیلی زود به یك دل بستگی عاطفی تبدیل شد، 
زن جوان بعد از آن كه سیر تا پیاز زندگی ام را برایش تعریف كردم، لحن كلامش عوض شد و به 
خودش اجازه می داد درباره زندگی ام اظهار نظر كند و اگر به حرفش گوش نمی دادم خط و 
نشان می كشید كه آبرویم را به بازی می گیرد.تازه فهمیدم رودست خورده ام و بالاخره به هر 
بدبختی بود با این زن قطع ارتباط كردم. اگر چه او موضوع را به همسرم اطلاع داد و آتش به جان 
زندگی ام انداخت. همسرم برای این اشتباهی كه مرتكب شده بودم آبرو و حیثیتم را جلوی 
خانواده اش و پدر، مادر، خواهر و برادرم به باد داد. هر چه قسم می خوردم این رابطه فقط در 

فضای مجازی بود و من به اشتباه خودم پی برده ام فایده ای نداشت.

سیاه، سفید، خاکستری

١٧بهار را در زندگی اش پشت سر گذاشته است و 
قصه زندگی اش را سراسر پرفراز و نشیب می داند. 
سرش را پایین می اندازد و دست‌هایش را در هم 
گره می زند. نفس عمیقی می‌کشد و می‌گوید: 
دو ساله بودم که پدرم از دنیا رفت. وضع مالی‌ ما 
خوب نبود، پدرم که از دنیا رفت، خانواده‌ اش به 
کلی رهایمان کردند و مادرم ماند با قرض و بدهی 
های پدرم و بچه‌ها. به ناچار در خانه مردم آن قدر 

کار کرد تا این که توانش گرفته و خانه نشین شد.
مهسا می‌گوید: خواهرم چهار سال از من بزرگ‌تر 
درس  دبیرستان  اول  تا  من  اما  دانشجو‌ست  و 
خواندم و بعد هم آن را رها کردم، واقعیت این است 
که هیچ ‌وقت علاقه‌ای به درس نداشتم. نمی دانم 
شاید چون توی مغزم نمی‌رفت. آن ‌موقع به شیشه 
اعتیاد داشتم و مغزم داغون شده بود.د وستم زهرا 
شیشه می‌کشید و به من هم می‌داد، می‌خواستم 
ادای آدم بزرگ‌ها را در‌ بیاورم و بی مهابا مصرف 
می کردم. همه چیز از یک تعارف شروع شد و 
من از ‌١٠سالگی تا هفت ماه پیش شیشه مصرف 
می کردم. بعد از این که از درس خواندن دست 
کشیدم از همان‌جا زندگی‌ام عوض شد.تا آن موقع 
حتی یک شب هم از خانه بیرون نرفته بودم. کلاس 
سوم راهنمایی بودم که اولین اتفاق افتاد، یکی از 
دوستانم دنبالم آمد و گفت برای مصرف مواد مخدر 
بیرون برویم اما چون شب بود مادرم اجازه نمی داد 

تا این که از خانه فرار کردم و دوستم مرا به جشن 
تولد یکی از دوستانش برد و برای اولین ‌بار بود که 
آن جا مشروب خوردم و حال خودم را نمی فهمیدم.  
پول کمی که خواهرم کار می کرد و همچنین تحت 
یک نهاد حمایتی بودیم تمام پس انداز مادر و 
خواهرم بود که آن را برمی داشتم و از خانه بیرون 
می رفتم و خرج مصرف مواد مخدر می کردم و 
وقتی پول ها تمام می شد دوستان رهایم می کردند 
و دوباره به خانه بر می گشتم. مادرم در مقابل 
کارهای من کم آورده بود اما نمی دانست باید چه 
کند. وقتی خمار می شدم تیپ آدم های عصبی را 

می گرفتم و هر چیزی به دستم می آمد می شکستم 
و دوباره با هزاران ترفند زشت از خواهر و مادرم پول 
می گرفتم و روز از نو شروع می شد. دنیای اعتیاد 
به شیشه مرا به حالی انداخت که مادر و خواهرم را 
فراموش کردم و دیگر از همه جا بریده بودم تا این 
که یکی از همسایه های محل سکونت مادرم مرا به 
کمپ معرفی کرد، روزهای سختی است اما باید بر 
می گشتم و حالا تمام سختی ها را به جان خریده و 
ترک کرده ام. الان هم به کمپ آمده ام تا به افرادی 
که گرفتار هستند کمک کنم. مهسا با چشمانی پر 
از اشک می گوید: امیدوارم مادرم مرا حلال کند. 

تعارف سیاه

در راهروی دادگاه 

جست وجوی خوشبختی در سراب

اگر چه سال هاست با همسر و تنها فرزندم زیر یک سقف زندگی می کنم، اما از نظر عاطفی از شوهرم 
طلاق گرفته ام چرا که هیچ گونه مهر و محبتی را بین خودمان احساس نمی کنم و تنها چیزی که در 
زندگی سیاه من نمود بیشتری دارد تحقیر و بی توجهی به یکدیگر است. همین موضوع سبب شد 
تا به فردی گوشه گیر تبدیل شوم و در شبکه های اجتماعی در جست و جوی همدم و هم صحبت 
باشم که در آخر هم اغفال شدم و زندگی ام نابود شد البته جدا از مشکلات زندگی، خودم در حاد 
شدن شرایط مقصر بودم.زن 35 ساله که همراه یک جوان غریبه دستگیر شده است در حالی که 
مدعی است اغفال شده و فریب چرب زبانی های مرد جوان را خورده است، گفت: 18 ساله بودم 
که رضا به خواستگاری ام آمد. آن روزها تازه دیپلم گرفته بودم و قصد داشتم با شرکت در کنکور به 
تحصیلاتم ادامه دهم، اما وقتی مراسم نامزدی ما برگزار شد و به عقد رضا درآمدم دیگر همه چیز را 
فراموش کردم و فقط به یک زندگی رویایی با همسرم می‌اندیشیدم ولی خیلی زود کاخ آرزوهایم فرو 
ریخت.چند ماه پس از برگزاری مراسم عقدکنان فهمیدم که همسرم هیچ علاقه ای به من ندارد و 
در قلبش جایی ندارم. او قبل از من به دختر دیگری علاقه‌مند بود و مدام با هم به مشاجره و نزاع می 
پرداختیم. او در یک شرکت کار می کرد و تا دیر وقت مشغول کار بود. از بی توجهی و تحقیرهای او 
خسته شده بودم تا این که برای پر کردن خلاءهای عاطفی و گریز از تنهایی به شبکه های اجتماعی 
روی آوردم و در این میان با جوان 38 ساله ای آشنا شدم. روابط تلفنی ما ادامه داشت و من مشکلات 
زندگی خصوصی ام را برایش بازگو کردم تا این که با همدیگر در فضای حقیقی قرار گذاشتیم  و از 
من خواست برای گفت وگو درباره چگونگی رفع مشکلاتم به منزلش بروم اما همسرم که متوجه 
موضوع شده بود به همراه ماموران انتظامی از راه رسید و دستگیر شدیم. آن جا بود که فهمیدم 
جوان 38 ساله بیکار و ساکن یکی از استان های همجوار است و با سوء استفاده از مشکلات زندگی 
خصوصی ام مرا اغفال کرده و فریب داده است.حالا شوهرم از من شاکی شده است و با این که 
چندین نوبت نزد مشاور رفته ایم اما فایده ای ندارد و او قصد دارد فرزندم را از من بگیرد و جدا شود. 

  آژیر 

1000زندانی درمرخصی نوروزی 

رضایی - هزار و 27  نفر از زندانیان استان با 
مرخصی  به  نوروز  مرخصی  بخشنامه  اجرای 
رفتند. مدیر کل زندان ها گفت: از این تعداد ۱۶۸ 
نفر که باقی مانده حبس آن ها زیر شش ماه بود با 
مرخصی منجر به آزادی، از زندان های استان آزاد 
شدند و »هاشمی« افزود: با اجرای این بخشنامه 
۸۵۹ نفر نیز به مرخصی ۱۵ روزه اعزام شدند که 
۱۵ روز نیز قابل تمدید است تا ایام عید را در کنار 

خانواده باشند .

 209 کیلو گرم تریاک
 درسربیشه کشف شد

209 کیلو و 450 گرم تریاک در سربیشه کشف 
شد. فرمانده انتظامی استان گفت: با کسب 
خبری مبنی بر این که تعدادی از قاچاقچیان 
قصد دارند محموله مواد مخدر را از محورهای 
بررسی  کنند  جا  به  جا  سربیشه  مواصلاتی 
موضوع در دستور کار قرار گرفت و خودروی 
قاچاقچیان با اجرای طرح مهار متوقف شد. به 
گفته سردار»شجاع«، ماموران در بازرسی از وانت 
پیكان 209 كیلو و 450 گرم تریاك كشف و دو 

متهم را دستگیر کردند.

321 بازرسی درطرح نظارتی

در اجرای طرح نظارتی پایان سال 97 و نوروز 
98 توسط اداره کل تعزیرات، 321 بازرسی 
مشترک توسط 92 گروه انجام شد. مدیر کل 
تعزیرات حکومتی گفت: نظارت در این طرح از 
ابتدای اسفند ماه آغاز شد و تا 15 فروردین بر 
مراکز عمده خرید و عرضه کالا و خدمات، میادین 
میوه و تره بار، پایانه های مسافربری، دفاتر فروش 
بلیت هواپیما، رستوران ها، قنادی ها، فروشگاه 
های زنجیره ای و مراکز بهداشتی درمانی ادامه 
داشت. »اشرفی« افزود: در بازه زمانی اجرای 
طرح 120 فقره گزارش تخلف توسط بازرسان 
صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف تنظیم شد و 
متخلفان به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.

 توقیف احشام قاچاق
 درسربیشه

احشام قاچاق در سربیشه به ارزش560 میلیون 
ریال کشف شد. فرمانده انتظامی سربیشه گفت: 
ماموران در بازرسی از یک پژو 14 راس گوسفند 
بدون مجوز حمل از دامپزشکی توقیف کردند. 
سرهنگ »کارگر« افزود: در این زمینه خودرو 

توقیف و متهم دستگیر شد. 


